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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between knowledge management and organizational 

learning among public librarians in Fars province.
Method: This study is an applied study which was conducted using the descriptive-correlational method. The statistical 

population included all librarians of public libraries in Fars province in 1400 (322 people), from whom 175 librarians were se-
lected as the research sample using simple random sampling. In order to collect people’s opinions, Bukowitz and Williams (1999) 
standard knowledge management questionnaire and organizational learning questionnaire based on Neefe theory (2001) were 
used. In order to analyze the data, SPSS software version 22. and descriptive statistical methods such as frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and in inferential statistics, Pearson correlation test and multiple linear regression were used.

Findings: The results of correlation coefficient showed that there was a significant relationship between knowledge man-
agement (KM) and organizational learning (OL) among the librarians of public libraries in Fars province. Furthermore, among 
KM’s components, knowledge production and consolidation and sharing had the most correlation with OL (respectively 0.900 
and 0/898 correlation coefficients). Moreover, the result of multiple linear regression showed that there is a 100-percent common 
variance between KM and OL. The production and consolidation component is the strongest predictor for OL (Beta=0.197). 
This research showed that knowledge production and consolidation component (acquisition of required skills in accordance with 
organizational goals) and knowledge sharing (transfer and sharing of effective individual and organizational experiences) have 
the greatest relationship and impact on the promotion and improvement of OL.

Originality/value: The issue of knowledge management has been an issue of concern in public library literature in recent 
years. However, the relationship between knowledge management and organizational learning has not been studied much; In ad-
dition, examining this issue among the community of public library librarians of Fars province has been the focus of attention in 
the present study. The results of this research can pave the way for library managers to try to improve knowledge and knowledge 
management that has led to organizational learning by planning, appropriate policies, and providing standards.
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چكيده
هدف: اين پژوهش به كشف رابطة بين مديريت دانش و يادگيرى سازمانى در ميان كتابداران كتابخانه  هاى عمومى استان فارس پرداخته است.

روش: اين پژوهش از نوع كاربردى است كه به روشِ توصيفى-هم بستگى انجام شد. نمونه آمارى شامل 175 نفر از كتابداران كتابخانه هاى عمومى 
استان فارس بود كه با استفاده از روش نمونه گيرى تصادفى ساده انتخاب شدند. به منظور گردآورى داده ها از پرسش نامة استاندارد مديريت دانش بكوويتز 
و ويليامز (1999) و پرسش نامة يادگيرى سازمانى بر اساس نظرية نيفه (2001) استفاده شد. براى تجزيه وتحليل داده  ها از نرم  افزار SPSS استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از ضريب هم بستگى نشان داد بين كلية مؤلفه  هاى مديريت دانش و يادگيرى سازمانى در ميان كتابداران كتابخانه هاى عمومى 
استان فارس رابطه اى معنا دار وجود دارد. در اين ميان، بيشترين هم بستگى را ايجاد/تجميع و سپس تسهيم با يادگيرى سازمانى داشته  اند (به ترتيب 
با ضريب هم بستگى 0/900 و 0/898). همچنين، نتيجة آزمون رگرسيون خطى چندگانه نشان داد مؤلفة ايجاد/تجميع قوى ترين پيش بينى كنندة 
يادگيرى سازمانى است (0/197=بتا). اين پژوهش نشان داد ايجاد/و تجميع دانش (كسب مهارت هاى موردنيازِ مطابق با اهداف سازمانى) و تسهيم دانش 

(انتقال و به اشتراك گذاشتن تجارب مؤثر فردى و سازمانى) بيشترين تأثير را بر ارتقا و بهبود يادگيرى سازمانى دارند.
اصالت/ارزش: بررسى ها نشان داد در متون رابطة بين مديريت دانش و يادگيرى سازمانى چندان مورد بررسى قرار نگرفته است. نتايج حاصل از 
اين پژوهش مى  تواند راهگشاى مديران كتابخانه  باشد تا با برنامه ريزى، سياست گذارى هاى مناسب، و ارائة استانداردها درصدد ارتقاى دانش و مديريت 

دانش كه موجب يادگيرى سازمانى شده است داشته باشند.
كليدواژه  ها: كتابخانه هاى عمومى، كتابداران، يادگيرى سازمانى، مديريت دانش، استان فارس

تعارض منافع: گزارش نشده است. 
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مقدمه
«دانش» تركيبى پويا از تجربيات، ارزش ها، اطلاعات موجود و نگرش هاى كارشناســى نظام يافته اســت كه 
چارچوبى براى ارزشــيابى و بهره گيرى از تجربيات و اطلاعات جديد به دســت مى دهد. در واقع، دانش عميق تر و 
غنى تر از داده و اطلاعات است. دانش در ذهن دانشور پديد مى آيد و به كار گرفته مى شود. دانش در سازمان ها نه تنها 
در مدارك و ذخاير دانش، بلكه در فرايندهاى كارى، فرايندهاى سازمانى، اعمال و هنجارها هم نمود پيدا مى كند. 
به  عبارتى  ديگر، دانش ساده و روشن نيست و تركيبى از چند عامل مختلف و متفاوت است. دانش در خود مردم قرار 
دارد و بخشى از پيچيدگى هاى ندانسته هاى انسانى است (داونپورت و پروساك1، 1379). در سازمان هاى امروزى، 
دانش به عنوان سرمايه اى مهم براى ايجاد مزيت رقابتى شناخته شده و سازمان ها به وسيلة مديريت دانش2 به بازدهى 
بهترى دست يافته و سطوح رضايت مديريتى را افزايش داده اند. موفقيت سازمان ها به طور فزاينده اى به اين موضوع 
وابسته است كه چطور سازمان توانسته است دانش را ميان كاركنان سطوح مختلف جمع آورى، ذخيره و بازيابى كند. 
در واقع، در عصرى كه عصر «اطلاعات و دانش» نام گرفته، مزيت اصلى در «سرماية دانش» نهفته است (مشبكى و 
زارعى، 1382). از سوى ديگر، در سازمان هاى امروزى، علاوه بر مديريت دانش، به عنوان يكى از مسائل مهم براى 
بقاى سازمان ها، پارادايم هاى ديگرى نيز ظاهر شده اند و امتيازهاى رقابتى تغيير شكل داده اند. بزرگ ترين امتياز 
رقابتى در پارادايم هاى جديدِ كسب وكار، «يادگيرى» است (بوز3، 2004)، به همين دليل است كه مفهوم يادگيرى 
سازمانى4 در سال هاى اخير مطرح شده و رشــد فزاينده اى داشته و سازمان ها به جاى رفتارها و حركت هاى سنتى 
خود، كه در بهترين شكل دربرگيرندة آموزش نيز بوده است، تبديل به سازمان  هايى شده  اند كه همواره ياد مى گيرند. 
از آنجا كه پژوهش حاضر به بررسى رابطة بين «مديريت دانش» و «يادگيرى سازمانى» متمركز است، در ادامه سعى 

شده است تا به اين دو متغير اصلى پژوهش بيشتر پرداخته شود.
   مديريت دانش: اعمال مديريت و زمينه سازى براى تبديل دانش (ضمنى به صريح، و بالعكس) در داخل يك 
سازمان از طريق گردآورى، اشتراك  گذارى، و استفاده از دانش به عنوان سرمايه اى سازمانى در راستاى دستيابى به 
اهداف سازمان مديريت دانش نام دارد (حسن  زاده، 1383). ارونســون و توربن5 (2001) معتقدند كه توافقى براى 
تعريف مديريت دانش وجود ندارد. اين عدم توافق بيشتر ناشى از پيچيدگى و ابهام در جزء دوم اين تركيب يعنى دانش 
است (به نقل از عدلى، 1384). با اين حال، از معروف ترين تعاريف ارائه شده در اين خصوص مى  توان به تعريف داونپورت 
و پروساك (1379) اشاره كرد كه طبق آنُ مديريت دانش مفهومى براى توصيف فرايندهايى است كه از طريق آن ها 
سازمان به توسعه، سازمان دهى، و اشتراك گذارى دانش با هدف دستيابى به مزيت رقابتى مى پردازد. طبق تعريف 
مركز كيفيت و بهره  ورى آمريكا، مديريت دانش عبارت است از استراتژى اى با هدف در اختيار گذاشتن دانش صحيح 
به فرد مناسب در زمان مناسب (نقل در رخشانى و غيبى، 1394). از ديدگاه شان هونگ6 (2000) در قرن بيست ويكم، 
كتابخانه ها به ناچار با موضوع بديعى به نام مديريت دانش مواجه خواهند شــد و مديريت منابع انسانى هستة اصلى 
مديريت دانش در كتابخانه هاست (نقل در محمدى استانى، 1390). در اين پژوهش، مديريت دانش در كتابخانه هاى 
عمومى استان فارس از طريق نمرات پاسخ گويان به پرسش نامه اى كه از نظرية بكوويتز و ويليامز7 (1999) اقتباس 
شده و شامل 45 سؤال است و بر اساس مقياس پنج درجه اى ليكرت سنجيده مى شود. يكى از مدل هاى مطرح در حوزة 
مديريت دانش مدل بكوويتز و ويليامز ( 1999) بوده كه شامل هفت مرحله است: گردآورى8، به كارگيرى9، يادگيرى، 

1. Davenport & Prusak
2. knowledge management
3. Bose
4. organizational learning
5. Aronson & Turban
6. Shanhong
7. Bukowitz & Williams
8. acquisition
9. usage
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تسهيم1، ارزيابى2، ايجاد و تجميع3، و اســتفادة مؤثر4. گردآورى دانش به معناى شناســايى و سازمان دهى دانش 
مرتبط با نياز، شناسايى دانش درون و بيرون از سازمان است؛ به كارگيرى به معناى استفاده از دانش  هاى موجود در 
تصميم  گيرى  ها و حل مسائل است؛ يادگيرى به معناى جمع آورى تجربيات و آموخته ها از فعاليت هاى قبلى و كاربرد 
آن در فعاليت ها يا موقعيت هاى بعدى است؛ تسهيم به معناى اشتراك دانش موجود و انتقال آن به محل موردنياز يا 
فرد متقاضى است؛ ارزيابى به معناى ارزيابى دانش موجود و نيازهاى دانش فعلى و آتى سازمان است؛ ايجاد/ تجميع 
به معناى ايجاد محيطى به منظور توليد دانش جديد و ذخيره  ســازى آن با كمك فناورى است. ايجاد/تجميع دانش 
شامل تمام فعاليت هايى است كه افراد يا سازمان به ايجاد يا توسعة مهارت هايى كه خود فاقدشان هستند مى پردازند 
(بكوويتز و ويليامز، 1999)؛ منظور از استفادة مؤثر استفاده از دانش موجود در موقعيت  هاى جديد سازمان قبل از 

مراجعه به منابع بيرونى است (عرب رحمتى  پور و محمدعلى  پور5، 2015).

   يادگيرى سازمانى: كرت و مارچ6 كه در ســال 1963 اولين بار عبارت يادگيرى سازمانى را ابداع كردند و 
معتقدند يادگيرى سازمانى تلاش سازمان ها در پاسخ به تغييرات محيط خارجى خود براى تطابق اهداف سازمان 
با شرايط جديد و كنكاش براى يافتن رويه هايى است كه سازمان را براى دستيابى به اثربخشى بيشتر يارى مى كند 
(شــيپتون2006،7، به نقل از ماركوات8، 1388). يادگيرى سازمانى فرايندى مبتنى بر تجربه است كه از طريق آن 
دانش مربوط به روابط توسعه مى يابد و به تدريج عادى مى شود. علاوه بر آن، دانش وارد حافظة سازمانى شده و رفتار 
جمعى را تغيير مى دهد (ساداتى، 1389). ساكا9(2009) يادگيرى سازمانى را فرايندى پويا دانسته كه سازمان را 
قادر مى سازد تا به سرعت با تغيير سازگارى يابد. اين فرايند شامل توليد دانش جديد، مهارت ها و رفتارها مى شود. 
يادگيرى سازمانى راه اصلى ايجاد كار مبتنى بر دانش و بهبود كارايى سازمان است. پس يك سازمان موفق بايد در 
يادگيرى پويا باشد (به نقل از فرامرزى، 1394). در اين پژوهش، يادگيرى سازمانى در كتابخانه هاى عمومى استان 
فارس از طريق نمرات پاسخ گويان به يك پرســش نامه كه از نظرية نيفه10 (2001) اقتباس، و شامل 23 سؤال و بر 

اساس مقياس پنج درجه اى ليكرت سنجيده مى شود.

تاكنون چندين پژوهش به رابطة بين مديريت دانش و يادگيرى ســازمانى پرداخته  اند، براى مثال، ســيلاوى 
و همكاران (1393) در ســازمان شــركت ملى حفارى ايران؛ خاكپور و زارعى (1393) در جامعة دبيران زن شهر 
مرودشت؛ عليزاده و فيضى زنگير (1394) در جامعة كاركنان شــبكة بهداشت و درمان شهرستان بندر آستارا). با 
وجود اين، مرور متون نشان مى  دهد بررسى رابطة بين مديريت دانش و يادگيرى سازمانى دركتابخانه  هاى عمومى 
چندان موضوع توجه نبوده است. ازاين رو، در ادامه سعى شده است به پژوهش  هايى پرداخته شود كه به هريك از 
اين متغيرها در كتابخانه  ها به صورت جداگانه پرداخته  اند. بررســى متون مربوطه نشان مى  دهد كه رابطة بين دو 
متغير مديريت دانش و نوآورى بيش از ساير مفاهيم اين حوزه مورد توجه پژوهشگران بوده است؛ از جمله مى  توان 
به پژوهش  هاى مكى  زاده و فرزين يزدى (1394) و محمودى، زارعى و فاميل روحانى (1400) اشاره كرد. مكى  زاده 
و فرزين يزدى (1394) نشان دادند وضعيت ابعاد مديريت دانش و نوآورى در كتابخانه هاى عمومى استان يزد در 
سطح متوسط قرار داشته و ابعاد فرايندى مديريت دانش شامل «ســازمان دهى، ذخيره، و تسهيم دانش»، «خلق 
دانش و كسب دانش»، «تبديل و به كارگيرى دانش»، و ابعاد زيرساختى آن شامل «فناورى و ساختار» و «فرهنگ» 
1. sharing 
2. assessment
3. production and consolidation
4. efficient use
5. Arab-Rahmatipour & Mohammad-Alipour
6. Crete & March
7. Shiptun
8. Markwart
9. Saka 
10. Neefe
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با نوآورى رابطه  اى معنادار دارد. همچنين، محمودى، زارعى و فاميل روحانى (1400) نشان دادند سرمايه  هاى فكرى 
و نوآورى با نقش ميانجى گرى مديريت دانش در كتابخانه  هاى عمومى كشور رابطه اى مثبت و معنادار وجود دارد. 
قادرى سياه بيدى، جعفرى، و فاميل روحانى (1395) نشــان دادند مديريت دانش در كتابخانه هاى عمومى شهر 
كرمانشاه در حد متوسط قرار دارد و محمدى استانى و شجاع فرد (1399) نشان دادند امكان اجراى مدل مديريت 
دانش بكوويتز و ويليامز در كتابخانه هاى عمومى استان قم بالاتر از سطح متوسط است و مؤلفه هاى يادگيرى دانش 
و ارزيابى دانش داراى بيشترين تأثير بر مؤلفة تسهيم دانش هستند. ازاين رو، پيشينة پژوهش  هاى مرتبط با مديريت 
دانش نشان مى  دهد مديريت دانش در كتابخانه  هاى عمومى تقريباً در سطح متوسط قرار دارد. ديگر متغير پژوهش 
حاضر يادگيرى سازمانى است؛ درمورد يادگيرى سازمانى در جامعة كتابداران كتابخانه  هاى عمومى پژوهش  هاى 
بسيار اندكى انجام شده است؛ از جمله مرادى  نيا، تركيان  تبار، و حســومى (1397) و سيدين، مرادى  نيا، و بهمنى 
(1397) در دو پژوهش نسبتاً مشابه به بررسى رابطة بين يادگيرى سازمانى و توانمندسازى كتابداران كتابخانه  هاى 
عمومى به ترتيب در استان  هاى قزوين و مركزى پرداختند. نتايج پژوهش  ها نشان داد هم بستگى قوى و مثبتى بين 
متغيرهاى توانمندسازى (احساس معنادارى شغل، احساس شايستگى، احساس استقلال، احساس مؤثر بودن، و 

احساس اعتماد به همكاران) و يادگيرى سازمانى در جامعة موردبررسى دارد.
در بخش پژوهش  هاى خارجــى، صراف  زاده، مارتين، و حاضرى1 (2010) نشــان دادنــد جامعة كتابدارى و 
اطلاع  رسانى نگرشى مثبت نســبت به مديريت دانش در كتابخانه  ها دارد؛ نه فقط به اين دليل كه مديريت دانش 
مى  تواند كتابخانه  ها را به سازمان اصلى خود نزديك  تر كند، بلكه به اين دليل كه ممكن است به كتابخانه  ها كمك 
كند تا در محيطى چالش  برانگيز به حيات خود ادامه دهند. اين پژوهش نشان داد كتابخانه  ها هنوز در مراحل اولية 
درك مفاهيم بالقوة مديريت دانش هستند. ارتباط بين مديريت دانش و يادگيرى سازمانى عمدتاً در كتابخانه  هاى 
دانشگاهى موضوع پژوهش بوده اســت. در اين زمينه، نيقرش2 (2021) در پژوهشــى با عنوان «واقعيت كاربرد 
روش هاى مديريت دانش و تأثير آن در دستيابى به كيفيت آموزش عالى در اردن» نشان داد كه بين مديريت دانش 
و تأثير آن بر كيفيت آموزش عالى در دانشگاه كاربردى البلقا رابطه اى معنادار وجود دارد. همچنين، لازم است به 
متوليان فرايند آموزشى و افراد مجرب در اين حوزه توجه شده و توانايى هاى آن ها براى اجراى دانش توسعه داده 
و براى اجراى دانش از يك تيم كارى متخصص استفاده شود. در خصوص يادگيرى سازمانى، جعفر، كسيم، غزالى، 
ادريس و خليب3 (2014) به بررسى عملكردهاى سه بعدى سازمان يادگيرنده (فرهنگ يادگيرى سازمانى، رهبرى، 
و گفت وگو) در كتابخانة عمومى ايالت سلانگور4 در مالزى پرداختند. نتيجه پژوهش نشان داد اين كتابخانه تمايلى 
مثبت براى يادگيرنده بودن دارد. پاسخ  دهندگان كاملاً موافق هستند كه فرهنگ يادگيرى سازمانى و رهبرى در 
سازمان آن ها جاى دارد. فاكتى، الوز، و استيل5 (2016) به بررسى يادگيرى سازمانى در كتابخانه  هاى دانشگاهى 
پرداختند. بررسى مذكور نشان داد موضوع يادگيرى سازمانى فرايندى است شــامل يادگيرى فردى، گروهى، و 
ســازمانى. همچنين، ارتباط فرهنگ يادگيرى، فرهنگ سازمانى، و ســبك رهبرى با يادگيرى سازمان و عملكرد 
كتابخانه، اهميت يادگيرى فردى و گروهى براى دستيابى به يادگيرى سازمانى، اجتماعات يادگيرى (شبكه  هاى 
درون و برون سازمانى)، و اجتماعات عملى براى توليد و انتقال دانش كسب شده در اين زمينه حائز اهميت هستند.
با توجه به مطالب مطرح شــده، يادگيرنده بودن و مديريت دانش عواملى مهم در بقاى سازمان  ها بالاخص در 
سازمان  هاى دانش محور مانند كتابخانه  هاى عمومى هستند. مديريت دانش با رويكرد يادگيرى سازمانى به معناى 
آسان  سازى فرايند ايجاد و تســهيم دانش، توأم با فراهم آوردن محيط كارى مثبت و سيستم پاداش  هاى اثربخش 
است؛ زيرا هستة اصلى مديريت دانش يادگيرنده بودن است (ملكى  نيا و بجانى، 1388). ازاين رو، مهم ترين مسئلة 

1. Sarrafzadeh, Martin & Hazeri
2. Niqresh
3. Jaafar, Kassim, Ghazali, Idris & Khalib
4. Selangor State Public Libraries in Malaysia 
5. Faqueti, Alves & Steil 
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اين پژوهش اين است كه آيا بين مديريت دانش و يادگيرى سازمانى در كتابخانه  هاى عمومى رابطه وجود دارد؟ و 
چنانچه رابطه وجود داشته باشــد، آيا مؤلفه  هاى مديريت دانش مى  توانند يادگيرى سازمانى را پيش  بينى كنند؟. 
اين پژوهش در جامعة كتابداران كتابخانه  هاى عمومى استان فارس (به عنوان نمونة در دسترس) انجام شده است.

هدف پژوهش 
هدف اصلى اين پژوهش بررسى رابطة بين مديريت دانش و يادگيرى سازمانى در ميان كتابداران كتابخانه هاى 

عمومى استان فارس است.

فرضيه  هاى پژوهش 
دو فرضيه در اين پژوهش بررسى شده است:

فرضية اول: بين مديريت دانش و يادگيرى ســازمانى كتابداران كتابخانه هاى عمومى اســتان فارس رابطه 
وجود دارد.

فرضية دوم: مديريت دانش توان پيش  بينى يادگيرى ســازمانى را در ميان كتابداران كتابخانه هاى عمومى 
استان فارس دارد.

روش  شناسى پژوهش 
اين پژوهش توصيفى-هم بستگى با ماهيت كاربردى و از لحاظِ زمانى، مقطعى است. در اين پژوهش، از روش 
ميدانى براى گردآورى داده  ها استفاده شده است. جامعة آمارى اين پژوهش را كلية كتابداران كتابخانه هاى عمومى 
استان فارس كه در سال 1400 مشغول به كار بوده و تعداد آن ها 322 نفر است تشكيل مى دهد. براى تعيين حجم 
نمونه، از فرمول كوكران1 با برآورد واريانس استفاده شد. از آنجا كه در پژوهش حاضر واريانس جامعة آمارى نامعلوم 
اســت، انجام مطالعه اى مقدماتى درمورد گروهى از افراد جامعه به منظور تعيين واريانس جامعه ضرورت دارد. به 
همين منظور، يك گروه ســى نفرى از جامعة آمارى به صورت تصادفى انتخاب شده و پرسش نامه  ها در ميان آن ها 
توزيع، و پس از استخراج داده  هاى مربوط به پاســخ  هاى گروه نمونة مذكور و برآورد واريانس جامعه، حجم نمونة 
آمارى پژوهش با استفاده از فرمول مزبور تعيين شد. با توجه به اينكه جامعة آمارى 322 نفر است، حجم نمونه برابر 

با 175 نفر است.
در پژوهش حاضر، براى جمع آورى اطلاعات از دو پرسش نامة اســتاندارد شامل پرسش نامة مديريت دانش بر 
اساس مدل مديريت دانش بكوويتز و ويليامز (1999) داراى 35 گويه و پرسش نامة يادگيرى سازمانى بر اساس نظرية 
نيفه (2001) شامل 23 گويه در طيف پنج گانة ليكرت (از خيلى زياد تا خيلى كم) استفاده شده است؛ همچنين، در 
بخش ابتدايى پرسش نامه نيز سؤالاتى در خصوص ويژگى  هاى جمعيت  شناختى جامعة موردمطالعه پرسيده شده 
است. پرسش نامه ها به صورت پيوسته (آنلاين) و پيام از طريق ســامانة اتوماسيون ادارى كتابخانه  هاى عمومى در 
اختيار كتابداران قرار گرفت. براى تعيين روايى پرسش نامه، از روايى محتوايى استفاده شد. بر اين اساس، پرسش نامة 
بررسى رابطة بين مديريت دانش و يادگيرى سازمانى در ميان كتابداران كتابخانه هاى عمومى استان فارس به پنج 
نفر از استادان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسى و مديريت دانشگاه اصفهان داده شد كه گويه  ها بررسى و 

مطابق با فرهنگ كتابخانه ها اصلاح شد، و بدين ترتيب روايى محتوايى پرسش نامه مورد تأييد قرار گرفت.
براى محاسبة پايايى اين پرسش نامه، از ضريب آلفاى كرونباخ اســتفاده شده است. ضريب پايايى پرسش نامة 
يادگيرى سازمانى 0/93 است. ضريب پايايى كل براى هريك از پرسش نامه  هاى مديريت دانش و يادگيرى سازمانى 

در جدول 1 نشان داده شده است.
1. Cochran
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جدول 1. ضرايب پايايى پرسش نامه  ها و مؤلفه  ها

يادگيرى سازمانى مديريت دانش

0/93

0/93

استفاده مؤثر ايجاد/تجميع ارزيابى تسهيم يادگيرى به كارگيرى يافتن

0/80 0/88 0/72 0/82 0/79 0/75 0/81

همان طور كه مشاهده مى  شود، پايايى كل پرســش نامه در هر دو مؤلفه و همچنين پايايى هريك از گويه  هاى 
مربوط به مؤلفة مديريت دانش از سطحى قابل قبول برخوردار است.

در پژوهش حاضر، از آمار توصيفى و استنباطى براى تجزيه وتحليل داده  ها استفاده شد. در سطح آمار توصيفى از 
مشخصه  هاى آمارى مانند فراوانى، درصد، ميانگين، انحراف معيار، و در بخش آمار استنباطى از آزمون هاى هم بستگى 
پيرسون و رگرسيون خطى چندگانه استفاده شــد. براي تجزيه وتحليل داده هاى حاصل از پرسش نامه، از نرم  افزار 

آماري اس  پي  اس  اس (ويراست 22) در دو سطح آمارهاى توصيفي و استنباطي استفاده شد.

يافته ها
در ابتداى اين بخش لازم است تا وضعيت جمعيت  شناختى جامعة پژوهش بررسى شود.

جدول 2. وضعيت جمعيت  شناختى جامعه مورد مطالعه

سن
جمعبدون پاسخمردزن

175 نفر (100٪)-64 نفر (36/6٪)111 نفر (٪63/4)

مدرك 
تحصيلى

جمعبدون پاسخبالاتر از 5051-4546-4041-36كمتر از 35

175 نفر (100٪)1 نفر (0/6٪)5 نفر (2/8٪)20 نفر (11/4٪)35 نفر (20٪)60 نفر (34/3٪)54 نفر (٪30/9)

رشتة 
تحصيلى

جمعبدون پاسخدكترىكارشناسى ارشدكارشناسىكاردانىديپلم

175 نفر (100٪)1 نفر (0/6٪)4 نفر (2/3٪)71 نفر (40/5٪)81 نفر (46/3٪)8 نفر (4/6٪)10 نفر (5/7 ٪)

سابقة 
كار

جمعبدون پاسخغير كتابدراىكتابدارى

175 نفر (100٪)-59 نفر (33/7٪)116 نفر (٪66/3)

جمعبدون پاسخبالاتر از 1-56-1011-1516-2021

175 نفر (100٪)1 نفر (6/0٪)21 نفر (12٪)28 نفر (16٪)32 نفر (18/3٪)58 نفر (33/1٪)35 نفر (٪20)

همان طور كه در جدول 2 مشــاهده مى  شود، بيشــترين افراد مشــاركت  كننده در اين پژوهش زن هستند 
(63/4 درصد). از نظرِ ســنى، اكثر اين افراد كمتر از 35 تا 40 ســال (65/2 درصد) هستند. مدرك تحصيلى اكثر 
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مشاركت  كنندگان كارشناسى و كارشناسى ارشد با مجموع 152 نفر (تقريباً 87 درصد) و اكثراً در رشتة كتابدارى 

است. بيشترين سابقة كارى اين افراد بين 1 تا 10 سال (تقريباً 50 درصد) است.
براى تجزيه وتحليل داده  ها، لازم است تا در ابتدا وضعيت نرمال يا غيرنرمال بودن توزيع داده  ها بررسى شود. بدين 

منظور، از آزمون كلموگروف- اسميرنف استفاده شده است.

جدول 3. نتايج آزمون كلموگروف-اسميرنف براى بررسى نرمال بودن توزيع داده  ها

مؤلفه  ها
مديريت دانش

يادگيرى 
سازمانى ايجاد/ارزيابىتسهيميادگيرىبه كارگيرىگردآورى

تجميع
استفادة 

مؤثر

0/1540/0510/0280/0580/0490/0670/0590/069آماره

Df174174174174174174174174

p 0/1830/1900/2000/1530/2000/1210/1440/105مقدار

همان طور كه در جدول 3 مشاهده مى  شود، مؤلفة مديريت دانش و گويه  هاى مربوطه و مؤلفة يادگيرى سازمانى 
همگى نرمال هستند (p >0/05). در ادامه، به بررسى فرضيه  هاى پژوهش پرداخته شده است.

فرضية اول پژوهش: بين مديريت دانش و يادگيرى ســازمانى در ميان كتابداران كتابخانه  هاى عمومى استان 
فارس رابطه وجود دارد.

به منظور آزمون اين فرضيه، ضرايب هم بستگى پيرسون بين متغيرهاى پيش  بين و متغير ملاك محاسبه شد 
كه نتايج آن در جدول 4 مشاهده مى  شود.

جدول 4. نتايج آزمون هم بستگى پيرسون بين متغيرهاى پژوهش 

8 7 6 5 4 3 2 1

1 گردآورى

1 0/648** به كارگيرى

1 0/791** 0/679** يادگيرى

1 0/791** 0/743** 0/681** تسهيم

1 0/767** 0/730** 0/667** 0/660** ارزيابى

1 0/794** 0/736** 0/701** 0/676** 0/691** ايجاد/تجميع

1 0/820** 0/740** 0/729** 0/653** 0/604** 0/637** استفادة مؤثر

1 0/856** 0/900** 0/887** 0/898** 0/880** 0/842** 0/807** يادگيرى سازمانى

 0,01 > p **
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همان طور كه در جدول 4 مشاهده مى  شود، همة مؤلفه  هاى مديريت دانش با يادگيرى سازمانى رابطه اى معنادار 
دارند (p<0,01) و مؤلفة ايجاد/تجميع بيشترين ميزان هم بستگى با يادگيرى سازمانى را نشان مى  دهد. ازاين رو، با 
مشاهدة وجود هم بستگى مى  توان به بررسى توان پيش  بينى متغير وابسته توسط مؤلفه  هاى متغير مستقل پرداخت 

كه در ادامه در فرضية دوم پژوهش به اين مهم پرداخته شده است.

فرضية دوم: مديريت دانش توان پيش  بينى يادگيرى سازمانى كتابداران كتابخانه هاى عمومى استان فارس 
را دارد.

براى آزمون اين فرضيه، از آزمون تحليل رگرسيون خطى چندگانه به روشِ «ورود1» استفاده شده است. نتايج 
اين آزمون در جدول 5 مشاهده مى  شود. 

جدول 5. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به روشِ ورود براى پيش  بينى يادگيرى سازمانى از طريق ابعاد مديريت دانش

BSEBetaTP-Valueمتغيرهاى پيش  بين

0/9640/337---0/0010/001مقدار ثابت

0/1430/0010/123228/5700/000گردآورى

0/1430/0010/157254/0120/000به كارگيرى

0/1430/0010/170246/8260/000يادگيرى

0/1420/0010/170244/0890/000تسهيم

0/1430/0010/174261/7070/000ارزيابى

0/1440/0010/197266/8100/000ايجاد/تجميع

0/1420/0010/158240/7240/000استفادة مؤثر

ADJ.R۲ =1/000       R۲ =1/000            R=1/000

 همان طور كه در جدول 5 مشاهده مى  شود، مقدار ADJ.R۲  برابر با 1 است، و اين امر نشان مى  دهد مؤلفه  هاى 
مديريت دانــش به طور كامل (100 درصــد) واريانس يادگيرى ســازمانى را تبيين مى  كننــد. همچنين، مقدار 
P-Value نشان مى  دهد همة مؤلفه  هاى مديريت دانش يادگيرى سازمانى را به نحوى معنادار پيش  بينى مى  كنند. 
در ميان مؤلفه  هاى مديريت دانش، مؤلفة ايجاد/تجميع بزرگ ترين مقدار بتا (=0/197) را دارد و بنابراين بهترين 
پيش  بينى  كنندة متغير وابسته يعنى يادگيرى سازمانى است. در نهايت، معادلة رگرسيون براى فرضية موردبررسى 

به صورت زير است:
يادگيرى ســازمانى= (گردآورى) 0/143 + (به كارگيرى) 0/143 + (يادگيرى) 0/143 + (تسهيم) 0/142 + 

(ارزيابى) 0/143 + (ارزيابى) 0/144 + (ايجاد/تجميع) 0/142 + (استفادة مؤثر) 0/158 + 0/001

بحث و نتيجه  گيرى
در اين پژوهش دو فرضيه مورد بررســى قرار گرفت. فرضية اول پژوهش به بررسى رابطة بين مديريت دانش 
و يادگيرى ســازمانى پرداخت. اين فرضيه تأييد شد و نتيجة آزمون همةبســتگى پيرسون نشان داد همة مراحل 
1. Enter
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مديريت دانش يعنى گردآورى، به كارگيرى، يادگيرى، تســهيم، ارزيابى، ايجاد/تجميع، و استفادة مؤثر از دانش با 
يادگيرى ســازمانى رابطه اى معنادار دارند. در اين ميان، ايجاد/تجميع و سپس تســهيم بيشترين هم بستگى را با 
يادگيرى سازمانى داشته  اند (به ترتيب با ضريب هم بستگى 0/900 و 0/898). همچنين، نتيجة آزمون رگرسيون 
خطى چندگانه نشــان داد 100 درصد واريانس بين مديريت دانش و يادگيرى سازمانى مشترك است. اين نتايج 
با اين اســتنتاج پژوهش نقرش (2021) هم خوانى دارد كه اجراى مديريت دانش در سازمان ها باعث دستيابى به 
كيفيت آموزشى بهتر و يادگيرى در سازمان ها شده است و در نتيجه رابطه اى معنادار بين دو مؤلفة مديريت دانش 
و يادگيرى سازمانى وجود دارد. اين يافته ها با برخى نتايج به دســت آمده از پژوهش  هاى مرادى  نيا، تركيان  تبار، و 
حسومى (1397) و سيدين، مرادى  نيا، و بهمنى (1397) نيز كه به توانمندسازى كتابداران از طريق يادگيرى دانش 
پرداخته اند هم خوانى دارد. طبق نتايج به دست آمده، مى  توان اين گونه استنباط كرد كه مديريت دانش مهم ترين 
عامل در ايجاد تغييراتى مطلوب از طريق يادگيرى سازمانى در كتابخانه  هاى عمومى استان فارس است. همان طور 
كه مشاهده شد، دو مؤلفة «ايجاد/تجميع» و «تسهيم» بيشترين هم بســتگى را با يادگيرى سازمانى نشان دادند. 
همچنين، طبق آنچه پيشتر اشاره شد، ايجاد/تجميع شامل كلية فعاليت هايى است كه افراد يا سازمان به ايجاد يا 
توسعة مهارت هايى كه خود فاقدشان هستند مى پردازند و اين مسئله با توجه به تغييرات و تحولات دنياى پيرامون 
كتابداران كتابخانه  هاى عمومى، نياز به يادگيرى دانش و مهارت  هاى جديد به منظور پيشبرد اهداف سازمان را ايجاب 
مى  كند. لازمة نيل به اين مهم، ايجاد محيط و فضايى مناسب براى ارتقاى مهارت  ها و دانش كاركنان كتابخانه  هاى 
عمومى استان فارس است؛ اين يافته با يافته  هاى پژوهش سيدين، مرادى  نيا، و بهمنى (1397) هم سوست. همچنين، 
اين مؤلفه قوى ترين پيش  بينى كنندة يادگيرى سازمانى است كه اهميت تمركز بر يادگيرى مهارت و توانمندى  هاى 
جديد را افزايش مى  دهد. مؤلفة تسهيم دانش بر توســعة ارتباطات فردى و سازمانى و تبادل تجارب مؤثر به منظور 
بهبود محيط يادگيرى و غنى  ســازى تجارب دانش تأكيد دارد، به طورى كه تسهيم دانش را مى  توان هستة اصلى 

مديريت دانش دانست؛ اين يافته يافته  هاى پژوهش على  زاده و فيضى زنگير (1394) را تأييد مى  كند.
در نهايت، اگرچه پژوهش حاضر به نحــوه و چگونگى مديريت دانش در كتابخانه  هاى عمومى اســتان فارس 
نپرداخته است1، ولى به نظر مى  رسد لازم است پژوهش  هاى عميقى در اين زمينه صورت گيرد تا بتوانند تصويرى 
كامل  تر از وضعيت مديريت دانش در كتابخانه  هاى اين اســتان ارائه كنند. از طرف ديگر، يادگيرى ســازمانى نيز 
فرايندى مداوم براى شناخت و به موازات آن انجام تغييرات در كتابخانه  هاى عمومى است. اين مفهوم در متون حوزة 
كتابخانه  هاى عمومى اســتان فارس (و به طور كلى در متون حوزة كتابخانه  هاى عمومى) چندان موردتوجه نبوده 
است و مى  توان ادعا كرد پژوهش حاضر در اين زمينه جزء مطالعات اوليه اســت. طبق يافته  هاى پژوهش حاضر، 
مى  توان اين گونه استنباط كرد كه يادگيرى سازمانى از ملزومات روزآمدسازى برنامة مديريت دانش است؛ زيرا بدون 

يادگيرى سازمانى دانش جديد خلق نخواهد شد.

پيشنهادهاى كاربردى
   پيشنهاد مى  شود به منظور توسعة يادگيرى سازمانى، كاركنانى كه مهارت  هاى ويژه  اى دارند شناسايى شده و 

به منظور اشتراك دانش با ساير كاركنان تشويق شوند و ايجاد انگيزه در اين زمينه مدنظر قرار گيرد؛
   پيشنهاد مى  شــود به منظور روزآمد بودن و هماهنگى با تغييرات پيرامون، كتابخانه  هاى عمومى (به عنوان 
سازمانى يادگيرنده) ميزان تعامل و تبادل با مراكز اطلاعاتى، ناشران، مجلات، همايش  ها و كنفرانس  هاى علمى در 

حوزه  هاى مختلف را افزايش دهند؛ و
   پيشنهاد مى  شود مديران و مسئولان كتابخانه  هاى عمومى استان فارس وضعيت به كارگيرى دانش توسط 
كتابداران كتابخانه  هاى عمومى را از طريق روش  هايى مانند خودارزيابى، تهية فرم  هاى ارزيابى   متناسب، و ارزيابى 

عملكرد فردى كاركنان به طور مداوم ارزيابى كنند.
1. برخى پژوهش  ها مانند خوش  كنار، عبدلى، و خوش  كنار (1394) تا حدودى به اين مهم در كتابخانه  هاى عمومى استان فارس پرداخته  اند.
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